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مقايسه استراتژي انرژي چين و آمريكا: با تأكيد بر منطقه خاورميانه
قاسم ترابى (1)

چكيده:
چين به عنوان پرجمعيت ترين كشور جهان، كه از رشد اقتصادى بالايى نيز برخوردار است، 
به شدت به واردات نفت وابسته است. توليد داخلى اين كشور جوابگوى مصرف رو به رشد 
صنايع داخلى نيست؛ در نتيجه تنها راه تأمين نياز داخلى روى آوردن به واردات است. از 
طرف ديگر، بدون واردات نفت توليد ملى اين كشور با مشكلات جدى مواجه مى گردد؛ 
به همين دليل چينى ها به درستى به اين موضوع آگاهى دارند كه حفظ ثبات سياسى و 
اقتصادى آن ها به"تضمين عرضه نفت" بستگى دارد. در اين راستا، "سياست متنوع سازى" 
منابع نفتى و سرمايه گذارى از طريق شركت هاى نفتى دولتى در تمامى كشورهاى نفت خيز 
در اولويت اين كشور قرار گرفته است. با اين وجود، خاورميانه به علت شرايط استثنايى 
چون حجم ذخاير گسترده (حدود 735/3 ميليارد بشكه) با طول عمر بالاى70 سال، از 
اهميت خاصى در استراتژى انرژى چين برخوردار است. در اين راستا، در استراتژى انرژى 
چين تأكيد خاصى بر بدست آوردن نفت كشورهاى نفت خيز خاورميانه، به ويژه سه كشور 
عربستان سعودى، ايران و عراق شده است. ضمن اينكه دادن وام به جاى تأمين نفت، يكى 
ديگر از استراتژى هاى جديد چين مى باشد، كه از زمان بروز بحران در اقتصاد جهانى در 
اولويت اين كشور قرار گرفته است. در اين راستا هدف مقاله حاضر، بررسى استراتژى انرژى 

چين با تأكيد بر منطقه خاورميانه و مقايسه آن با استراتژى انرژى آمريكا است.
كليد واژه ها: استراتژى انرژى چين، خاورميانه، سياست متنوع سازى، وام در برابر نفت، 

شركت هاى نفتى

1. دانشجوى دكترى روابط بين الملل و عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد همدان
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اهميت انرژيك خاورميانه
و  نفت در جهان  افزايش سريع مصرف  نفت چين،  با  مرتبط  تعاملات  رشد مداوم 
اهميت خاورميانه به عنوان بزرگ ترين توليدكننده نفت جهان از جمله عواملي هستند كه 
به يكي از پوياترين روندها در حوزه انرژي بين المللي شكل  داده اند. در اين راستا، چين 
روابط خود را در حوزه انرژي با كشورهاي خاورميانه گسترش  داده و در اين امر، هم به 
"امنيت عرضه انرژي" كه نگراني دولت است و هم به "منافع تجاري" كمپاني هاي نفتي 
فعال چين در منطقه خاورميانه مورد  استراتژي  به علاوه  نموده است1.  ملي خود توجه 
توجه كشورهاي توليدكننده نفت قرارگرفته است، چرا كه آن ها نيز به دنبال تضمين تداوم 
تقاضاي بالا در بازار هستند. نگراني كشورهاي توليدكننده نفت خاورميانه به دليل كسادي 
و پايين بودن تقاضا در اروپا و آمريكا و همچنين رقابت توليدكنندگان آفريقايي و اروپايي 
در بازار نفت است2. در نتيجه، هر روز بر ميزان اهميت چين براى كشورهاى توليدكننده 
نفت خاورميانه افزوده مى شود. در مقابل، خاورميانه نيز براى چينى ها از اهميت وافرى 
برخوردار است. اول خاورميانه با داشتن بيش از 60 درصد (حدود 735/3 ميليارد بشكه) 
نفت جهان، از موقعيتى انحصارى برخوردار است (جدول شماره1). دوم در حالى كه عمر 
ذخاير ساير مناطق كمتر از ده سال است، متوسط عمر ذخاير كشورهاى خاورميانه چيزى 
در حدود 70 سال مى باشد. بنابراين آينده بازار نفت جهان در منطقه خاورميانه قرار دارد.
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جدول شماره1: ذخاير نفت حوزه خليج فارس

SOURCE: BP. Statistical Review of World Energy, 2009

اين در حالى است كه ساير مناطق نه از نظر ميزان و نه عمر ذخاير، قابل قياس 
با منطقه خاورميانه نيستند. در مورد حوزه نفتى درياى خزر، به رغم برآوردهاى اوليه كه 
با اهداف سياسى  اوليه  آمارهاى  بود، مشخص شد كه  بالا دانسته  را بسيار  حجم ذخاير 
تنظيم شده اند. همان طور كه جدول زير نشان مى دهد، كل ذخاير انرژى كشورهاى حاشيه 
درياى خزر 122 ميليارد بشكه نفت مى باشد كه تنها با يكى از كشورهاى خليج فارس 
برخلاف  چين  كه  اين  ضمن  شماره2).  (جدول  است  مقايسه  قابل  عراق  يا  ايران  چون 
و  سياسى  تاريخى،  مشكلات  كشورها  اين  از  بسيارى  با  فارس  خليج  حاشيه  كشورهاى 

مرزى دارد، كه مانع همكارى جدى بين طرفين مى گردد3. 

  درصد جهاني  ذخاير اثبات شده به ميليارد بشكه  كشور

  22 7/262 عربستان

  13 137 ايران

  7/9 115 عراق

  2/8 97 امارات متحده عربي

  3/8 99 كويت

  3/1 15 قطر

  5/0 6/5 عمان

  2/0 9/2 يمن

  - - بحرين

  - 1/0 بقيه

  3/63 3/735 جمع
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جدول شماره2: ذخاير نفت حوزه درياى خزر

SOURCE: BP. Statistical Review of World Energy, 2009

همان طور  نمى باشد.  مهيا  مناسبى  چندان  شرايط  آفريقايى  كشورهاى  مورد  در 
با نفت  نفت كشورهاى آفريقايى قابل مقايسه  كه جدول شماره 3 نشان مى دهد، اصولاً 
كشورهاى خاورميانه نيست. مجموع نفت كشورهاى مهم آفريقايى شامل ليبى، نيجريه، 
نفت عراق است.  از  ميليارد بشكه مى باشد كه كمتر  تقريباً 112  آنگولا و مصر  الجزاير، 
ضمن اين كه عدم ثبات و زيرساخت هاى نامناسب كشورهاى آفريقايى به همراه فاصله 
زياد جغرافيايى، از مزيت هاى نفت اين كشورها براى چين مى كاهد. با اين وجود، چينى ها 
مثل ساير كشورهاى مهم مصرف كننده نفت به دليل نگرانى فراوانى كه از تأمين عرضه 
نفت دارند، بر "سياست متنوع سازى"(1) تأكيد دارند. بر اساس اين سياست، يك كشور در 
جهت تأمين نفت خود بايد در تمامى مناطق و كشورهاى نفتى سرمايه گذارى كند. در 
نتيجه، چين مانند آمريكا در پى بدست آوردن امتيازات نفتى در قاره آفريقا است و اين 

منطقه به يكى از حوزه هاى رقابت طرفين تبديل شده است4.

1. Diversifications Policy

  درصد جهاني  ذخاير اثبات شده به ميليارد بشكه  كشور

  285/9 3/72 سيهرو

  295/1 2/39 قزاقستان

  318/0 7 آذربايجان

  152/0 6/0 ازبكستان

  202/0 500/0 تركمنستان

  141/0 4/2 بقيه

  393/11 4/122 جمع
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جدول شماره3: ذخاير نفت قاره آفريقا

SOURCE: BP. Statistical Review of World Energy, 2009

در قاره آمريكا، ونزوئلا از اهميت فراوانى براى چين برخوردار است. علت اين امر در 
ذخاير فراوان اين كشور و سياست ضدآمريكايى چاوز است. ونزوئلا به تنهايى با داشتن 
است  داده  اختصاص  خود  به  را  جهان  نفت  از  درصد   6,5 ذخيره،  بشكه  ميليارد   77,2
(جدول شماره4). با اين وجود، چينى ها به خوبى آگاه هستند كه در اين منطقه نمى توانند 
اميد چندانى به ساير كشورها چون كانادا و مكزيك داشته باشند. علت اين امر در آن است 
كه ذخاير نفت اين كشورها به شدت محدود مى باشد و طى ساليان آينده به اتمام مى رسد. 
به علاوه كانادا و مكزيك روابط بسيار نزديكى با آمريكا دارند، در نتيجه در شرايط بحرانى 
اتكايى به آن ها داشته باشند5. ضمن آن كه اين كشورها به  چينى ها نمى توانند چندان 
علت مسافت كمتر ترجيح مى دهند تا نفت خود را به ايالات متحده آمريكا صادر كنند. 
به همين علت كانادا، مكزيك و ونزوئلا سه كشور اول در صادرات نفت به آمريكا محسوب 
برخوردار  نفتى  غنى  ذخاير  از  هم  كه  است  منطقه اى  تنها  خاورميانه  بنابراين  مى شوند. 
مى باشد و هم اين كه عمر ذخاير آن طولانى و قابل اتكاست. به علاوه مسافت بسيار كوتاه 
كشورهاى عمده نفتى چون ايران، عربستان و عراق به چين به شدت بر مزاياى خاورميانه 

براى اين كشور مى افزايد. 

  درصد جهاني  ذخاير اثبات شده به ميليارد بشكه  كشور

  3/3 1/39 ليبي

  3 3/36 نيجريه

  1 8/11 الجزاير

  7/0 8/8 آنگولا

 3/0 6/3 مصر

  1 2/13 بقيه

  4/9 2/112 جمع
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جدول شماره4: ذخاير قاره آمريكا

SOURCE: BP. Statistical Review of World Energy, 2009

1- وضعيت انرژى چين: وابستگى به نفت وارداتى
اقتصادى  بالاى  آن رشد  از  مهم تر  و  ميليارد  بالاى يك  به جمعيت  توجه  با  چين 
بزرگترين  جزو  كشور  اين  مى شود.  محسوب  انرژى  عرصه  بازيگران  مهم ترين  جمله  از 
توليدكنندگان و مصرف كنندگان انرژى در سطح جهان است. چين بعد از آمريكا و روسيه، 
سومين توليدكننده انرژى جهان محسوب مى شود6. در ميزان مصرف نيز اين كشور بعد 
از آمريكا در رتبه دوم قرار دارد. براساس پيش بينى هاى صورت گرفته هر روز بر ميزان 
مصرف انرژى چين افزوده مى شود و در ساليان آينده اين كشور به بزرگترين مصرف كننده 
جهان تبديل خواهد شد. نكته مهم در مورد منابع مصرفى انرژى چين در آن است كه 

زغال سنگ رتبه اول را به خود اختصاص داده است (جدول شماره5)7. 

جدول شماره5: ميزان مصرف انرژى چين از منابع مختلف

           SOURCE: http://www.eia.doe.gov

  درصد جهاني ذخاير اثبات شده به ميليارد بشكه  كشور

  5/2 4/29 آمريكا

  5/6 2/77 ونزوئلا

  9/0 2/11 برزيل

  4/1 8/16 كانادا

  درصد 70  سنگ ذغال

  درصد 20  نفت

  درصد 6  آبي برق

  درصد 3  گاز

  درصد 1  اي هسته

  درصد 0,06  پذير هاي تجديد ساير انرژي

ز
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زغال سنگ  غنى  بسيار  منابع  از  كه  مى شود  محسوب  كشورهايى  جمله  از  چين 
برخوردار است. به همين دليل، زغال سنگ به تنهايى حدود 70 درصد از كل مصرف انرژى 
اين كشور را به خود اختصاص داده است8. پس از زغال سنگ، نفت در رتبه دوم قرار دارد. 
چين روزانه تقريباً در حدود 8 ميليون بشكه نفت مصرف مى كند كه اين ميزان تنها 20 
درصد از كل مصرف انرژى اش را تشكيل مى دهد. در نتيجه، اگر اين كشور بخواهد تمامى 
انرژى مصرفى خود را از نفت تأمين نمايد، به چيزى در حدود 40 ميليون بشكه نفت در 
روز نيازمند است. اين در حالى است كه هر روز بر ميزان مصرف چين افزوده مى شود و در 
آينده نزديك بر اساس بعضى از شواهد رتبه اول را به خود اختصاص  خواهد داد9. البته لازم 
به ذكر است كه چين يكى از كشورهاى غنى نفتى محسوب مى گردد. بر اساس برآوردهاى 
نفت  اين كشور چيزى در حدود 20 ميليارد بشكه ذخيره  "آژانس بين الملل انرژي"(1)  
دارد كه براى مصرف داخلى روزانه 3/730/000 بشكه از آن را استخراج مى كند. چين با 
داشتن در حدود 20 ميليارد بشكه ذخيره نفتى در سال 2009 در رتبه 14 جهان قرار 
داشته است. ضمن اين كه اين كشور در عرصه توليد نيز با توليد روزانه 3730000 بشكه 
نفت در جايگاه ششم پس از عربستان، روسيه، آمريكا، ايران و مكزيك قرار دارد. به علاوه 
چين با واردات چيزى در حدود 4210000 بشكه نفت در روز پس از آمريكا در رتبه دوم 

قرار دارد (به جداول زير مراجعه كنيد)10. 
جدول شماره6: ميزان ذخاير نفت چين

           SOURCE: BP. Statistical Review of World Energy, 2009

1. International Energy Agency (IEA)

  رتبه  )ميليون بشكه(ميزان ذخاير  سال

2003 26,750,000,000 10  

2004 26,750,000,000 10  

2005 17,740,000,000 16  

2006 18,260,000,000 15  

2007 16,100,000,000 14  

2008 16,000,000,000 13  

2009 19,600,000,000 14  
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جدول شماره7: ميزان مصرف نفت چين

                        SOURCE: BP. Statistical Review of World Energy, 2009

جدول شماره8: توليد نفت چين

           SOURCE: BP. Statistical Review of World Energy, 2009

جدول شماره9: صادرات نفت چين

                        SOURCE: BP. Statistical Review of World Energy, 2009

  كهبه ميليون بش  سال

2004 4,570,000  

2005 4,956,000  

2006 6,391,000  

2007 6,534,000 

2008 7,578,000 

2009 7,880,000 

  )ميليون بشكه(  سال

2004 3,300,000  

2005 3,392,000  

2006 3,504,000  

2007 3,631,000 

2008 3,725,000 

2009 3,730,000 

  به هزار بشكه  سال

2004 151,200  

2005 427,800  

2006 34,300  

2007 443,300 

2008 79,060 

2009 399,000 
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جدول شماره10: واردات نفت چين

        SOURCE: BP. Statistical Review of World Energy, 2009

جدول شماره11: رتبه چين در توليد نفت

           SOURCE: BP. Statistical Review of World Energy, 2009

پس از زغال سنگ و نفت، انرژى برق آبى با 6 درصد از تأمين انرژى چين در جايگاه 
سوم قرار دارد11. گاز با 3 درصد، انرژى هسته اى با 1 درصد و ساير انرژى هاى تجديدپذير با 
1,06 درصد در رتبه هاى بعدى قرار دارند. در ارتباط با گاز بايد به اين مورد اشاره نمود كه 
چينى ها در حال سرمايه گذارى گسترده در اين انرژى هستند، در نتيجه در آينده بر ميزان 
مصرف آن افزوده خواهد شد. لازم به ذكر است كه اين كشور با داشتن 2365 تريليون متر 

  به ميليون بشكه  سال

2004 1,207,000  

2005 2,414,000  

2006 3,226,000  

2007 3,181,000 

2008 3,190,000 

2009 4,210,000 

  توليدميزان   كشور  تبه در جهانر

 11,000,000 عربستان 1

 9,870,000 روسيه 2

 8,322,000 آمريكا 3

 4,150,000 ايران 4

 3,784,000 مكزيك 5

 3,730,000 چين 6

 3,092,000 كانادا 7

 2,978,000 نروژ 8

 2,802,000 ونزوئلا 9

 2,669,000 كويت 10
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مكعب ذخيره گاز در رتبه 15 جهان از اين حيث قرار دارد (جدول شماره12)12.

جدول شماره12: ذخاير اثبات شده گاز چين

           SOURCE: BP. Statistical Review of World Energy, 2009

جدول شماره13: ميزان مصرف گاز چين

                       SOURCE: BP. Statistical Review of World Energy, 2009

2- هدف استراتژيك چين: امنيت عرضه نفت
با توجه به مطالب گفته شده در بخش قبلى، امنيت عرضه نفت يكى از چالش هاى 
استراتژيك پيش روى چين به شمار مى آيد. به همين دليل، تأمين و تضمين آن به يكى 
از اولويت هاى استراتژيك اين كشور مبدل شده است. البته مشكل امنيت انرژى چالشى 
اقتصادى  منطقه  پوياترين  عنوان  به  منطقه  اين  زيرا  مى آيد،  شمار  به  آسيا  در  عمومى 

  رتبه  به مترمكعب  سال

2004 1,290,000,000,000 20  

2005 2,230,000,000,000 14  

2006 2,530,000,000,000 14  

2007 2,350,000,000,000 12 

2008 2,265,000,000,000 15 

2009 2,365,000,000,000 15 

  به مترمكعب  سال

2004 27,400,000,000  

2005 29,180,000,000  

2006 33,440,000,000  

2007 47,910,000,000 

2008 70,510,000,000 

2009 70,510,000,000 
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در  است.  برخوردار  حوزه  اين  در  "آسيب پذيرى"(2)  و  "حساسيت"(1)  بالاترين  از  جهان 
ميان كشورهاى آسيايى، چين يكى از بالاترين نرخ هاى رشد اقتصادى را دارد و به همين 
دليل ميزان مصرف انرژى  آن مدام رو به افزايش است. براى مثال، مصرف نفت چين بين 
سال هاى 1995 تا 2005 صددرصد افزايش يافته است. ضمن اين كه چين در سال 2003 
و با پيشى گرفتن از ژاپن، به دومين مصرف كننده نفت در جهان تبديل شد. به علاوه طى 
سال هاى اخير وابستگى چين به نفت وارداتى به سرعت افزايش يافته است، به گونه اى 
كه در سال 2005 بيش از نيمى از نفت مصرفى آن از منابع خارجى تأمين شده است. بر 
طبق اغلب پيش بينى ها، مصرف نفت چين سالانه رشدى معادل 4/5 درصد خواهد داشت؛ 
نرخ رشدى كه دو برابر متوسط نرخ رشد جهانى و چهار برابر نرخ رشدى است كه احتمالاً 

كشورهاى توسعه يافته تجربه خواهند كرد13.
به علاوه، تصميم دولت چين در سال 2004 مبنى بر ايجاد "ذخاير استراتژيك" نيز 
در افزايش مصرف و در نتيجه واردات اين كشور تأثيرگذار بود. در چارچوب برنامه دولت تا 
سال 2008، چين بايد 100 ميليون بشكه معادل 35 روز واردات ذخيره استراتژيك داشته 
باشد كه اين هدف در سال 2008 محقق شد. بر اساس همين برنامه تا سال 2015، 200 
ميليون بشكه معادل 50 روز واردات و تا سال 2020، 600 ميليون بشكه معادل 90 روز 
واردات بايد به ذخيره استراتژيك افزوه شود. افزايش سريع تقاضاى انرژى چين در حالى 
صورت مى گيرد كه توليد داخلى به هيچ روى كفاف آن را نمى دهد و بخش مهمى از اين 

تقاضا بايد از طريق منابع بين المللى تأمين شود14.
نفتى  استراتژى  به دلايل ذكر شده در بخش هاى قبلى، تمركز  با توجه  نتيجه  در 
چين بر خاورميانه قرار دارد. در اين ارتباط بايد اشاره نمود كه منافع چين در خاورميانه 
در مقايسه با بازيگران فعال ديگر، بيشتر مرتبط با انرژي و كمتر تحت تأثير مسائل سياسي 
اقتصادي  بتواند رشد  تا  به نفت خاورميانه است  بالاى چين  نياز  امر در  اين  است. علت 
خود را حفظ كند15. چين در سال 2006، 44درصد از نفت مورد نيازش را از خاورميانه 
1. Sensitivity
2. Vulnerability
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وارد نموده است. البته بعضي از آمارها اين رقم را فراتر از 58درصد ارزيابي كرده اند16، كه 
اين امر بدان معناست كه خاورميانه مهم ترين تأمين كننده نفت چين است. اين در حالى 
است كه آفريقا در حدود 32 درصد و اوراسيا 20 درصد مابقي نياز مصرفى چين را تأمين 
خالص  مصرف  انرژي"،  بين الملل  "آژانس   2007 سال  پيش بيني هاي  براساس  مي كنند. 
انرژي چين در سال 2015 به 7,1 ميليون و در سال 2030 به 13,1 ميليون بشكه خواهد 
رسيد كه اين رقم برابر با كل مصرف اتحاديه اروپا خواهد بود17. اين حجم گسترده نياز 
به نفت، بدون حمايت گسترده از منطقه خاورميانه تأمين نخواهد شد. به همين دليل، در 
در مورد خاورميانه و گسترش روابط سياسي و اقتصادي خوب  "استراتژي  انرژي چين" 
پيش بيني ها  از  بعضي  است.  شده  تأكيد  نفت  عرضه كننده  عنوان  به  منطقه  امتيازات  و 
حاكي از آن است كه اتكاي چين به نفت خاورميانه در سال 2015 به بيش از 70 درصد 
خواهد رسيد18. به علاوه شرايط براى وابستگى متقابل دوجانبه چين و كشورهاى نفت خيز 
منطقه خاورميانه نيز مهيا است. چين و خاورميانه فاقد تاريخ درگيري يا اختلاف عمده اي 
مي باشند، بنابراين در فرايند وابستگي متقابل دوجانبه در حوزه انرژي مانع مهمي وجود 
به خاورميانه  است؛ چين  در حال گسترش  به خوبي  منطقه  دو  اين  بين  تجارت  ندارد. 
مقابل خاورميانه  در  است،  منطقه  اين  نياز  مورد  كه  كالاهاي ساخته شده صادر مي كند 
تأمين كننده تكنولوژي آب، عرضه نفت و گاز و سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي چين 

است19.
مزايايى خاورميانه به عنوان مهم ترين تأمين كننده نفت چين به ذخاير غني، ظرفيت 
توليد، ساختارهاي توليدى مناسب و شرايط خوب جغرافياي اين منطقه كه در نزديكى 
كشورهاي  رسمي  آمار  با  مطابق  شد،  گفته  كه  همان طور  بازمى گردد.  دارد  قرار  چين 
خاورميانه روى هم رفته در حدود 742 ميليارد بشكه نفت دارند كه در حدود 61 درصد 
از كل دخيره جهاني محسوب مي شود. كشورهاى اين منطقه در سال هاى جارى، روزانه 
بيش از 25 ميليون بشكه نفت توليد نموده اند كه معادل 31/2 درصد از كل توليد جهاني 



اسراييل شناسى ـ آمريكاشناسى

13

است. به علاوه "نرخ توليد ذخيره"(1) خاورميانه در پايان سال 2006، 79/5 سال بوده است 
كه بسيار بالاتر از آفريقا، اروپا و اوراسيا محسوب مي شود (جدول14).

جدول شماره14: ذخيره، توليد و نرخ ذخيره ـ توليد بزرگ ترين مناطق نفتى جهان

SOURCE: http://www.eia.doe.go

به علاوه، منطقه خاورميانه در مقايسه با دو منطقه ديگر توليدكننده نفت، داراي 
بالاي  وابستگي  دليل  به  منطقه  اين  كشورهاي  از  بسياري  مي باشد.  ويژه اى  امتيازات 
اقتصادي به نفت و ذخاير آن، گرايش سياسي قوي در جهت تضمين ثبات عرضه نفت 
دارند. ضمن اين كه نفت خاورميانه داراي امتيازاتى در ارتباط با هزينه توليد و استخراج 
در مقايسه با ساير مناطق مي باشد. هزينه استخراج هر بشكه نفت خاورميانه بسيار پائين تر 

از ساير مناطق است.
البته همان طور كه گفته شد، چين به دنبال "سياست متنوع سازي" عرضه مي باشد 
باقي  نفت  استراتژيك  عرضه كنندگان  عنوان  به  اوراسيا  و  آفريقا  سياست،  اين  تحت  كه 
خواهند ماند. با اين وجود، موانع عملي مانع از افزايش جدّي واردات چين از اين دو منطقه 
شده است. به عنوان مثال، تلاش چين با هدف گسترش اتحاد انرژيك با روسيه و بعضي از 
ديگر كشورهاي آسياي ميانه با توجه به بى اعتمادي ناشي از روابط گذشته، ماهيت كاملاً 
سياسي موضوعات مرتبط با انرژي در اين كشورها و غليان ملي گرايي با مشكلاتى مواجه 
بوده است. در آفريقا هرچند تلاش چين در جلب توجه از طريق "كمك هاى مادى" باعث 
پيشرفت خوبي در كشورهايي چون آنگولا، نيجريه و سودان شده است؛ با اين وجود به 
1. Reserve-Production Ratio

  طول عمر  درصد توليد از كل  توليد سهم از كل جهان  شده ذخاير اثبات  منطقه

  5/79  2/31  6/25  5/61  7/742  خاورميانه

  1/32  1/12  0/10  7/9  2/117  آفريقا

  5/22  6/21  6/17  5/12  4/144 اروپا و اوراسيا
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دليل فقدان ثبات سياسي و اجتماعي و زيربناهاي ضعيف اين كشورها، موفقيت چندانى 
به دست نيامده است20.

ضمن اين كه بايد به اين موضوع مهم اشاره نمود كه چين از فرصتى كه ركود جهانى 
طى ساليان اخير در اختيارش گذاشته نهايت استفاده را كرده است. چين سعى داشته تا 
با توجه به مشكلات مالى ناشى از بحران جهانى با ورود به بازارهاى جديدى چون بازار 
نفتى روسيه، ونزوئلا، قزاقستان و برزيل امنيت بلند مدت انرژى وارداتى اش را افزايش دهد. 
در نتيجه استراتژى قبلى نه چندان موفق و پرهزينه اين كشور كه به دست آوردن نفت از 
طريق سرمايه گذارى سنگين در منابع كشورهاى نفت خيز بود با اين استراتژى جديد كامل 
شده است. "استراتژى جديد چين" (1) دادن وام به كشورهايى است كه بواسطه "بحران 
به  نيازمند  نفتى  به كشورهاى  وام ها  اين  دادن  با  مواجه هستند. چين  با مشكل  مالى" 
سرمايه هاى بين المللى، از امنيت بيشترى در بخش تأمين انرژى خود برخوردار مى گردد. 
به همين دليل در اين شرايط جديد، اين كشور به دنبال به دست آوردن عرضه بلندمدت 
برزيل،  ونزوئلا،  چون  نفت  توليدكننده  عمده  كشورهاى  به  نزديك شدن  طريق  از  نفت 
قزاقستان و روسيه است كه با بحران مالى مواجه اند. چين اين كار را از طريق همكارى هاى 
داخلى خود  كمپانى هاى  و  نفتى  براى شركت هاى  فرصت هاى جديد  و كسب  اقتصادى 
انجام مى دهد21. به همين دليل در ادامه اين دو استراتژى (سرمايه گذارى در كشورهاى 

نفت خيز و وام در مقابل نفت) با تفصيل بيشترى مورد بررسى قرار مى گيرند.

1-2- استراتژى كلان چين: سرمايه گذارى در كشورهاى نفت خيز
طى ساليان گذشته بسيارى از كارشناسان و رهبران اروپايى و آمريكايى در مورد 
استراتژى چين هشدارهايى داده بودند. نگرانى آن ها به گسترش سرمايه گذارى چينى ها 
در تمام مناطق مهم نفتى باز مى گردد. در اين راستا، چين سرمايه گذارى  بسيار گسترده اى 
در آفريقا نموده است و سعى داشته به بازار انرژى قزاقستان، برزيل و روسيه وارد شود. در 

1. China New Strategy
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اين بين شركت هاى ملى اين كشور در عرصه بين المللى در رقابت با ساير شركت هاى نفتى 
تحليل گران  ارتباط،  در همين  برخوردار هستند.  دولتى  از حمايت هاى گسترده  جهانى، 
كشورهاى  زيرزمينى  منابع  و  انرژى  منابع  در  چين  سرمايه گذارى هاى  شكاك  و  بدبين 

نفت خيز را اقداماتى مى دانند كه مى تواند به آينده كشورهاى غربى آسيب برساند22.
با اين وجود، تلاش گسترده چينى ها در اين زمينه با موانعى روبه رو بوده است. اين 
مشكلات شامل بستن قراردادهاى مشكل و پرهزينه به همراه افزايش هزينه هاى اجرايى 
و بالارفتن ريسك براى كارگران و پرسنل شركت هاى چينى بوده است. تمامى اين موارد 
و مشكلات باعث شده اند كه معمولاً قراردادهاى اين كشور در حوزه انرژى طولانى گردند. 
نمود. در حالى كه  اشاره  آفريقا  به سرمايه گذارى هاى چين در  مثال، مى توان  به عنوان 
شركت هاى نفتى چين توانسته اند قراردادهايى را با كشورهاى آفريقايى با موفقيت امضا 
نمى رسد كه  نظر  به  و  مانده اند  باقى  اكتشاف  آن ها در سطح  اما در مرحله عمل  كنند، 
نفتى چين،  اصلى شركت هاى  مشكل  برسانند.  پايان  به  موفقيت  با  را  قراردادها  بتوانند 
پايين بودن تكنولوژى مورد استفاده آن هاست كه توانايى رفتن به اعماق آب دريا و زمين 
را ندارند. در واقع شروع ديرهنگام رقابت چين در عرصه تكنولوژى با شركت هاى غربى 
عموماً  آفريقا،  در  چين  سرمايه گذارى هاى  كه  اين  ضمن  است.  نقصان  اين  اصلى  علت 
ذخاير  از  كه  گرفته  صورت  كشورهايى  ديگر  يا  و  سودان  چون  پرخطرى  كشورهاى  در 
محدودترى برخوردارند. به عنوان مثال چين در نيجر و مالى سرمايه گذارى كرده است كه 

سابقه خوبى در اكتشاف منابع نفتى ندارند23.
نفت  چاه هاى  در  سرمايه گذارى  براى  چينى  شركت هاى  ماموريت  وجود،  اين  با 
كشورهاى نفت خيز كاهش پيدا نكرده است و چينى ها با جديت رقابت خود را در اين حوزه 
ادامه مى دهند. شركت هاى اصلى چين در حوزه انرژى به دنبال كسب مهارت هاى اجرايى 
و تكنولوژى هاى جديد هستند. به علاوه، حضور چين در عرصه بين المللى فرصت مناسبى 
در اختيار شركت هاى غيرنفتى اين كشور گذاشته است. اين امر به چين كمك نموده تا به 
هدف خود براى رسيدن به يك بخش خدماتى مرتبط با نفت در سطح جهانى نزديك تر شود. 
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هرچند سرمايه گذارى شركت هاى چينى طى ماه هاى گذشته ادامه پيدا كرده است، 
اما اين كشور قراردادهاى دوجانبه اى با بعضى از كشورها بسته كه در آن ها سعى داشته تا 
از شرايط جديد در اقتصاد جهانى كه بدنبال ركود سال 2008 ايجاد شده است استفاده 
نمايد. همان طور كه گفته شد، اين روش كه از آن تحت عنوان استراتژى جديد چين ياد 
مى شود، بر دادن وام به كشورهاى صاحب ذخاير نفتى تأكيد دارد كه با مشكل كمبود 

پول مواجه هستند. 

2-2- استراتژى جديد چين: وام در مقابل نفت
دولت چين قراردادهاى دوجانبه     اى با روسيه، برزيل، قزاقستان و ونزوئلا بسته كه بر 
اساس مفاد آن، اين كشور در مقابل عرضه آينده نفت چيزى در حدود 50 ميليارد دلار 
وام مى    دهد. بر اساس مفاد اين قراردادهاى دوجانبه، چين طى ده سال آينده چيزى در 
حدود 1,2 ميليارد بشكه نفت از روسيه، برزيل، قزاقستان و ونزوئلا وارد خواهد كرد. اين 
استراتژى جديد، سه امتياز مهم براى چين به همراه دارد. اين قراردادها به چين كمك 
مى كند تا امنيت عرضه نفت در آينده را به دست گيرد و در كشورهايى وارد شود كه تا 
پيش از اين ورود به آن ها بسيار مشكل بود. به علاوه، ورود چين به بازار انرژى اين كشورها، 
زمينه را براى بخش خصوصى اين كشور نيز مهيا مى سازد. اما ملموس ترين دستاورد چين 
در اين قراردادها، تضمين صادرات گسترده مى باشد. به عنوان مثال در ماه فوريه، "بانك 
توسعه چين"(1) قرارداد دو ساله اى با شركت "روس نفت و ترانس نفت"(2) روسيه كه شركتى  
انحصارى در زمينه نقل و انتقالات است امضا نمود. بر اساس مفاد اين قرارداد چين در 
مقابل 25 ميليارد دلار وام، از طريق "خط لوله سيبرى روسيه در شرق اقيانوس آرام"(3)، 
بانك توسعه  300 ميليون بشكه نفت خريدارى مى كند. در قراردادى ديگر در ماه مى، 
چين در مقابل يك وام 10 ميليارد دلارى به "پتروبراس"(4) برزيل توانست قراردادى را 
1. Chinese Development Bank (CDB)
2. Rosneft and Transneft
3. East Siberia-Pacific Ocean (ESPO) Pipeline
4. Petrobras
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نفت  بشكه  ميليون  به 200  "سينوپيك"(1)   آن شركت چينى  اساس  بر  كه  كند  نهايى 
قرارداد 4 ميلياردى  آغاز مى گردد. در  از سال 2010  انتقال آن  پيدا كرد كه  دسترسى 
ديگرى با ونزوئلا، چين پذيرفته است تا در چاه هاى نفت اين كشور با هدف افزايش توان 
توليد سرمايه گذارى كند. در نتيجه اين سرمايه گذارى ها ميزان صادرات ونزوئلا به چين 
از 350 هزار بشكه كنونى به 1 ميليون بشكه در سال 2015 خواهد رسيد. در نهايت در 
قرارداد دوجانبه با دولت قزاقستان، چين 50 درصد سرمايه لازم در "منگيستا مونياگاز"(2)  
اين كشور (كه در حدود 370 ميليون بشكه نفت ذخيره داد) را تأمين خواهد نمود تا از 
طريق اين سرمايه خط لوله 3000 كيلومترى قزاقستان ـ چين براى انتقال نفت قزاقستان 
كامل گردد. در تمامى اين قراردادها تصريح شده است كه چين در مقابل اصل و سود وام، 

نفت دريافت خواهد كرد24.
در نتيجه اين قراردادها، جاى پاى چين در بازارهاى كشورهاى عمده توليدكننده 
نفت نيز باز شده است. به عنوان مثال، در مورد روسيه قرارداد دوجانبه باعث پيشرفت 
بسيار زيادى در مذاكراتى شد كه از سال 2005 بين دو كشور در جريان بود. قرارداد جديد 
به خاطر چانه زنى دو طرف ماه ها طول كشيده بود، با اين وجود، اين قرارداد تامين كننده 
منافع دو كشور است. در مورد روسيه قرارداد با چين مشكلات مالى شركت روس نفت و 
ترانس نفت را كاهش داد و به اين شركت فرصت داد تا به دنبال كسب فرصت هاى تازه اى 
نفت،  عرضه  امنيت  تأمين  زمينه  در  كشور  اين  حياتى  منافع  نيز  چين  مورد  در  باشد. 
تضمين هاى  و كسب  آرام  اقيانوس  در شرق  روسيه  لوله سيبرى  در خط  سرمايه گذارى 
مالى از سوى "بانك دولتى روسيه"(3) تأمين شد. در نهايت اين قرارداد باعث تقويت روابط 
دوجانبه روسيه و چين مى شود، چرا كه تامين كننده منافع متقابل هر دو طرف مى باشد. به 
همين شكل قرارداد چين با قزاقستان كه بر اساس آن شركت سينوپيك و بانك صادرات و 
واردات چين 5 ميليارد دلار به "كازموناگاز"(4) و "بانك توسعه قزاقستان" وام دادند، نقطه 

1. Sinopec
2. Mangistaumunaigaz (MMG)
3. Vnesheconombank
4. Kazmunaigaz (KMG)
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عطفى در روابط تجارى و اقتصادى دو كشور محسوب مى شود25. 
اين چنين سرمايه گذارى ها در نفت قزاقستان و روسيه را در راستاى  دولت چين 
تضمين هر چه بيشتر عرضه نفت براى آينده ارزيابى مى كند و از شركت ها و بانك هاى 
چينى در گسترش سرمايه گذارى و اعطاى وام هاى بلندمدت پشتبانى همه جانبه مى كند. 
ضمن اين كه انتقال نفت روسيه و قزاقستان از طريق لوله تا اندازه اى خيال دولت چين 
را از قطع جريان نفت به دلايل مختلف بويژه از "تنگه هرمز"(1) و "تنگه مالاكا"(2) راحت 
مى كند. در نهايت قراردادهاى پرداخت وام در مقابل نفت مى تواند فرصت هاى مناسبى براى 
شركت هاى خدمات خصوصى چينى ايجاد نمايد. به عنوان مثال، شركت هاى مهندسى و 
خدماتى چينى مى توانند در پروژهاى خط لوله روسيه و قزاقستان مشاركت داشته باشند 
توسعه  بانك  به  وام چين  دنبال  به  آورند. همچنين  به دست  را  پرسودى  قراردادهاى  و 
قزاقستان براى ساخت بزرگراهى كه غرب چين را به غرب اروپا متصل خواهد كرد، بسيارى 

از كارگران و شركت هاى چينى نيز در اين پروژه مشغول كار شدند. 
ساير دست آوردهاى چين در بستن قراردادهاى دوجانبه با قزاقستان به احداث خط 
لوله گاز و همچنين سرمايه گذارى در معادن اورانيوم اين كشور برمى گردد كه باعث كاهش 
مشكل بيكارى در مناطق كمتر توسعه يافته دو كشور مى گردد. ضمن اين كه قرارداد مالى 
با پتروبراس برزيل تصريح دارد كه دولت چين مى تواند در دكل سازى در مناطق  چين 
ساحلى، خدمات مهندسى، حمل و نقل و ساير فعاليت هاى مرتبط با قرارداد فعال باشد. 
به علاوه برزيل بازار جذابى براى شركت هاى خدماتى چين در زمينه هايى چون مهندسى 

و حفارى است. 
نكته مهم اين كه چينى ها با زيركى زمانى را براى دادن وام هاى بلندمدت انتخاب 
كرده اند كه بحران مالى در حال شروع شدن بود و تضمين بازپرداخت وام ها بسيار مشكل 
به نظر مى رسيد. در تمامى قراردادهاى بالا، دولت چين دريافت كه طرف هاى مقابل به 

1. Straits of Hormuz
2. Straits of Malacca



اسراييل شناسى ـ آمريكاشناسى

19

دليل نياز شديد به وام در مورد ميزان بهره، تضمين وام و دسترسى به "صنايع بالادستى"(1)  
اجازه  چين  نفتى  شركت هاى  قراردادها  بيشتر  در  وجود،  اين  با  داد.  خواهند  امتيازاتى 
سرمايه گذارى در صنايع بالادستى را به دست نياورده اند و معمولاً بخش كوچكى از سهام 
را كسب كرده اند. علت اين امر در آن است كه دولت هاى ميزبان تحت فشار نمى خواهند 
كنترل همه جانبه منابع نفت خود را به چينى ها واگذار كنند. ضمن اين كه نرخ بهره اى 
كه دولت چين براى اين وام ها در نظر گرفته بسيار كم و كاملاً منصفانه است. به عنوان 
مثال، نرخ بهره در مورد پتروبراس برزيل زير 65 درصد است. همين نرخ بهره  پايين باعث 
مى شود كه اين كشورها به دنبال وام هاى چين باشند. ضمن اين كه دولت چين نفت را 
به قيمت بازار مى خرد. اين در حالى است كه در قراردادهاى گذشته دولت چين برعكس 
عمل مى نمود26. بنابراين با توجه به مزاياى ياد شده، استراتژى جديد چين براى اين كشور 

دست آوردهاى فراوانى ايجاد نموده است.

3-2- استراتژي انرژي شركت هاي نفتي چين: كسب فرصت هاي تجاري
دستورجلسه  داراي  نيز  چين  نفتي  شركت هاي  دولت،  انرژي  استراتژي  با  متوازن 
خاص خود در منطقه خاورميانه هستند. هدف شركت هاي نفتي چين از حضور در منطقه 
پنج كمپاني قدرت مند  داراي  به دست آوردن فرصت هاي تجاري است. چين  خاورميانه، 
"شركت پتروشيمي چين"(4)،  "پتروچين"(3)،  "شركت ملي نفت چين"(2)،  نفتى مي باشد. 
"شركت ملي نفت ساحلي چين"(5) و "شركت ملي صادرات و واردات شيميايي چين"(6)، 

سه  از  بيش  كمپاني ها  اين  مي شوند.  محسوب  كشور  اين  نفتي  شركت هاي  بزرگ ترين 
ميليون نفر را استخدام نموده اند و بر كل چرخه نفت داخلى تسلط دارند27. 

با اين وجود، 90درصد درآمد اين شركت هاي بزرگ به فعاليت هاي داخلي وابسته 
1. Upstream Oil Industry
2. Chinese National Petrol Corporation (CNPC)
3. Petrochina
4. China Petrochemical Corporation (Simopec)
5. China National Offshore oil Corporation (CNOOC)
6. China National Chemical Important and Export Corporation (Simachem)
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است. ضمن اين كه درآمد شركت هاى چينى به دليل كاهش دامنه فعاليت هاى داخلى رو 
به كاهش گذاشته است. به علاوه كاهش حمايت دولت به واسطه انجام اصلاحات تجاري 
تجارت  "سازمان  به  تعهدات چين  دليل  به  خارجي  و  داخلي  بازيگران  رقابت  افزايش  و 
و  نتيجه سودآوري  است. در  بزرگ شده  اين شركت هاي  افول قدرت  باعث   ، جهاني"(1) 
حتي بقاي اين شركت ها با تهديدات جدّي مواجه است. به همين دلايل، آن ها به دنبال 
از  از چين  فعاليت هاي خارج  براي  اين شركت ها  از چين مي باشند28.  فرصت هاي خارج 
حمايت هاي ديپلماتيك، وام و بسته هاي حمايتى برخوردارند و مي توانند به آساني حمايت 
دولت چين را كسب كنند. علت حمايت دولت چين از فعاليت هاي خارجي اين شركت ها، 
نگراني از "امنيت عرضه" و پيامدهاي اجتماعي منفي ورشكستگي احتمالى آن ها است. در 
اين راستا، شركت هاي نفتي چين تحت  فشار براي بقا و به خاطر جاه طلبي شان با هدف 

بين المللي شدن به دنبال بهره  برداري از اين فرصت هستند29.

4-2- فعاليت هاي چين در بازار انرژى خاورميانه
چين با هدف اجراي استراتژي انرژي و تأمين اهداف تجاري شركت هاي نفتي به 
منطقه  در  اقتصادي  و  تجاري  ديپلماتيك،  اقدامات  از  وسيعي  سطح  از  استفاده  دنبال 
اقدامات بزرگ تمركز نموده است،  بر روي  خاورميانه است. به همين دليل دولت چين 
آماده  انرژي  قراردادهاي  براي  را  فضا  آرام،  و  دوستانه  محيط  تضمين  با  بدين وسيله  تا 
سازد. به عنوان مثال، اين كشور به دنبال استفاده از نفوذ بين المللي خود با هدف تشويق 
ثبات در منطقه، مديريت ديپلماسي انرژي فعال، توسعه وابستگي متقابل در حوزه انرژي 
از سرمايه گذاري  تجارت، حمايت  وام،  پيشنهادي حاوي  بسته هاي  از طريق  اقتصادي  و 
شركت هاي نفتي چين در منطقه و اجازه سرمايه گذاري به كشورهاي خاورميانه در "صنايع 

پائين دستي"(2) خود بوده است30.
شركت هاي چيني نيز بر روي فعاليت هاي تجاري شامل مواردي چون استخراج و 
1. World Trade Organization
2. Downstream Oil Industry
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توليد نفت، خدمات مهندسي، پالايش و پتروشيمي تمركز نموده اند. برخلاف "شركت هاي 
بين المللي نفتى"(1) كه به ظاهر در مورد بازگشتي كوتاه مدت داراي محدوديت مي باشند، 
شركت هاي نفتي چين به دليل حمايت هاي دولت مي توانند چشم انداز بلندمدت تري را در 
نظر گيرند و در نتيجه رويكردي انعطاف پذيرتر در بستن قراردادهاي نفتي با كشورهاي 
خاورميانه داشته باشند. در اين راستا، هرچند شركت هاي نفتي چين به شكل فعالي در 
متحده  امارات  قطر، سوريه،  عمان،  كويت،  ساير كشورها چون  گازي  و  نفتي  پروژه هاي 
عربي و يمن فعال هستند، اما تمركز اصلي آن ها بر سه كشور اصلي توليدكننده نفت يعني 
عربستان، ايران و عراق مي باشد كه ماهيت و نسبت وابستگي شان با همديگر متفاوت است. 

در ادامه، حضور چين در اين سه كشور را با جزئيات بيشترى مورد بحث قرار مى دهيم.

1-4-2- عربستان سعودي
اهميت عربستان سعودي در استراتژي انرژي چين به خاطر ميزان ذخاير و توانايي توليد 
در كنار تأثير منطقه اي و بين المللي اين كشور در حوزه انرژي مي باشد. عربستان سعودي به 
عنوان مهم ترين توليد كننده نفت چين باقي مانده است، هرچند در سال 2006 در مقطعي 
اين كه عربستان يكى  را گرفت (جدول شماره15). ضمن  اين كشور  آنگولا جاي  كوتاه 
از بزرگ ترين كشورها در حوزه انرژى گاز محسوب مى شود. در بعد ذخاير گاز اين كشور 
بعد از روسيه، ايران و قطر در جايگاه چهارم قرار دارد (جدول شماره16). مهم ترين منطق 
روابط عربستان و چين به موضوع "امنيت انرژي" برمي گردد. عربستان سعودي با نگرش 
محافظه كارانه خود به خارجي ها اجازه مي دهد تا ذخاير نفتى را رزرو كنند، كه چين از اين 
فرصت براى بالا بردن ميزان امنيت انرژى وارداتى  خود استفاده مى كند. در اين ارتباط، 
دو كشور به شكل متقابل درحال سرمايه گذاري در صنايع يكديگر مى باشند. البته بخش 
پائين دستي بيشترين سرمايه گذاري ها را به خود اختصاص داده است كه اين امر با هدف 

تضمين عرضه و تقاضا صورت مى گيرد.

1. IOC
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جدول شماره15: ميزان ذخاير نفت عربستان سعودى

            SOURCE: http://www.eia.doe.gov

به شكل  پتروشيمي  كارخانه  تأسيس يك  دو كشور، شامل  بين  قرارداد  مهم ترين 
مشترك توسط "آرامكو سعودي"(1)، "اكسون موبيل"(2) و "سينوپك"(3) در استان"فيوجيان" 
چين مي باشد كه توانايي تصفيه 240/000 بشكه نفت در روز را دارد. به علاوه قراردادي 
به  فيوجيان  ترمينال  و شبكه  بنزين  پمپ  مورد ساخت 750  در  ميان طرفين  جداگانه  
ساخت  در  چين  به  كمك  حال  در  عربستان سعودي  كه  اين  است. ضمن  رسيده  امضاء 
امكانات ذخيره سازي استراتژيك مي باشد. در مقابل، فعاليت هاي شركت هاي نفتي چين 
در عربستان سعودي محدود به خدمات مهندسي شامل لوله كشي، تعميرات و جمع آوري 

اطلاعات زلزله در كنار پروژه هاي گاز طبيعي مي باشد31.

1. Saudi Aramco
2. Exon Mobil
3. Sinopec

  رتبه  ميزان ذخاير  سال

2003 261,700,000,000 1  

2004 261,700,000,000 1  

2005 261,700,000,000 1  

2006 262,700,000,000 1  

2007 262,700,000,000 1  

2008 266,800,000,000 1  

2009 264,300,000,000 1  
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جدول شماره16: ميزان ذخاير گاز عربستان

            SOURCE: http://www.eia.doe.gov

2-4-2- ايران
ايران نيز يكى از بزرگترين كشورها در حوزه انرژى محسوب مى شود. ايران از نظر 
ذخاير گاز و نفت به ترتيب در رتبه دوم و سوم قرار دارد و به همين دليل به شدت مورد 
توجه چين قرار گرفته است (جداول شماره17 و18). درحال حاضر چين بخش مهمي از 
نفت خود را از ايران وارد مي كند و قصد دارد بخش اعظم "گاز طبيعى مايع"(1) خود را نيز 
از اين كشور وارد نمايد. مهم ترين منطق همكاري چين با ايران نه  تنها به خاطر تضمين 
عرضه نفت و گاز، بلكه به خاطر فرصت هاي تجاري است كه نصيب شركت هاي نفتي چين 
اجازه سرمايه گذاري در  از جمله معدود كشورهايى محسوب مى شود كه  ايران  مي شود. 
صنايع بالادستي خود را به چينى ها داده است. در سال 2007 و 2008، چين بزرگ ترين 
طرف تجارى نفت ايران بوده است32. در اين راستا، چين از جمله معدود كشورهايي است 
ايران را شكسته، تحريم هايي كه سرمايه گذاري بيش از 20  كه تحريم هاي آمريكا عليه 

ميليون دلار در صنايع ايران را با ممنوعيت مواجه مي گرداند33. 

1. Liquefied Natural Gas (LNG)

  رتبه  ميزان ذخاير  سال

2003 6,339,000,000,000 4  

2004 6,339,000,000,000 4  

2005 6,339,000,000,000 4  

2006 6,544,000,000,000 4  

2007 6,654,000,000,000 4  

2008 7,167,000,000,000 4  

2009 7,167,000,000,000 4  
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جدول شماره17: ذخاير نفتى ايران

            
            SOURCE: http://www.eia.doe.gov

جدول شماره18: ذخاير گاز ايران

          SOURCE: http://www.eia.doe.gov

فعاليت هاي چين در ايران، شامل بهبود پالايش و خدمات لوله كشي و مهندسي و 
حفارى زمين براي نفت مي باشد. دو پروژه مهم اكتشاف حوزه گاز "پارس شمالي" و توسعه 
"ميدان نفتي يادآوران"، مهم  ترين پروژه هاي بين دو كشور مي باشند. قرارداد توسعه ميدان 
ايران"(2)   نفت  نفت ساحلي چين"(1) و"شركت ملي  "شركت ملي  بين  پارس شمالي  گاز 

1. CNOOC
2. NIOC

  رتبه  ميزان ذخاير  سال

2003 94,390,000,000 4  

2004 94,390,000,000 4  

2005 130,800,000,000 3  

2006 133,300,000,000 3  

2007 132,500,000,000 3  

2008 138,400,000,000 3  

2009 136,200,000,000 3  

  رتبه  ميزان ذخاير  سال

2003 24,800,000,000,000 2  

2004 24,800,000,000,000 2  

2005 26,700,000,000,000 2  

2006 26,620,000,000,000 2  

2007 26,620,000,000,000 2  

2008 26,850,000,000,000 2  

2009 26,850,000,000,000 2  
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بسته شده كه گفته مي شود به زودي نهايي خواهد شد. اين پروژه نيازمند سرمايه گذاري 
16 ميلياردي طرف چيني است. پروژه ديگر كه در حدود 2 ميليارد دلار ارزش دارد، بين 
يادآوران در سال  "شركت پتروشيمي چين"(1) در مورد پروژه  ايران و  شركت ملي نفت 
2007 نهايي شد. بر اساس اين قرارداد، شركت پتروشيمي چين ميدان يادآوران را توسعه 

خواهد داد و در مقابل 10 ميليارد تن گاز مايع طي 25 سال از ايران مى خرد. 
چين و ايران يك سلسله قراردادهايي به ارزش بيش از 200 ميليارد دلار را به امضا 
رسانده اند. ايران پيش از اين از گروه شركت هاي سينوپك درخواست كرده بود تا برنامه 
كلي بهبود منابع انرژي در ايران را تدوين كند. در اين طرح برنامه هاي اكتشاف، حفاري و 
توسعه صنايع پتروشيمي و گاز طبيعي مدنظر گرفته شده است. در اكتبر 2004، مجموعه 
سينوپك چين و ايران قراردادي به ارزش حدود يكصد ميليارد دلار براي دستيابي به 250 
ميليون تن گاز طبيعي مايع و 150 تا 160 هزار بشكه نفت خام در روز به امضا رساندند. 
ضمن اين كه در سال 2006 پكن و تهران قراردادي به ارزش 2/8 ميليارد دلار براي توسعه 

پالايشگاه نفت اراك را به تصويب رساندند.
در دسامبر 2006 شركت هاى چينى قراردادي به ارزش 6 ميليارد دلار براي گسترش 
مركز عظيم گاز پارس شمالي با ايران به امضا رساندند. بر اساس اين قرارداد طرف چيني 
كارخانه اي براي مايع كردن گاز طبيعي در ايران مى سازد. مدت اجراي اين طرح 8 سال 
اعلام شده است و براساس آن شركت چيني 50 درصد از گاز توليد شده را دريافت خواهد 
كرد. با توجه به اين كه ذخاير نفتي در اين مركز حدود 17 ميليارد بشكه است، بنابراين 

سهم چيني ها از راه اندازي اين طرح بيش از 100 ميليارد دلار خواهد بود.
به علاوه، در سال2007 توسعه ميدان آزادگان شمالي بين شركت ملي نفت پارس 
و شركت ملي نفت چين امضا شد. ظرفيت اين ميدان توليد روزانه 260 هزار بشكه در 
روز است. شركت ملي نفت چين بيش از 70 درصد سهام اين پروژه را در اختيار دارد و 
90 درصد هزينه هاي پروژه را تامين خواهد كرد. مدت زمان توليد نفت از ميدان مذكور 

1. Simopec
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25 سال در نظر گرفته شده است كه در اين مدت حدود 320 ميليون بشكه نفت از آن 
استخراج خواهد شد. قيمت برآوردى هر بشكه نفت خام در دوره بازپرداخت 50 دلار و 

ميزان برآورد درآمد ميدان طي 25 سال حدود 16 ميليارد دلار پيش بيني شده است.
همان طور كه گفته شد، قرارداد نفتى مهم ديگر بين ايران و چين قرارداد ميدان 
يادآوران است. قرارداد فاز اول توسعه ميدان يادآوران به ارزش تقريبي 2 ميليارد دلار در 
18 آذرماه 1386 مابين شركت ملي نفت ايران و شركت سينوپك چين امضا شد كه پس 
از گذشت 3 سال هم اكنون رقم اعتبارات توسعه فاز اول اين ميدان حدود 1 ميليارد و 
633 ميليون دلار افزايش يافته است. براساس اين قرارداد، توسعه فاز اول اين ميدان براي 
توليد 85 هزار بشكه و فاز دوم براي توليد 100 هزار بشكه (در مجموع 185 هزار بشكه 
نفت در روز) به شركت چيني واگذار شده است. مدت اجراي اين پروژه در فاز اول چهار 
سال و در فاز دوم سه سال خواهد بود كه سرمايه ابتدايي كار در فاز اول حدود 2 ميليارد 
دلار برآورد مي شود. ميدان يادآوران با مجموع نفت خام بيش از 17/3 ميليارد بشكه در 
جنوب ميدان نفتي آزادگان در استان خوزستان واقع شده كه حدود 3/2 ميليارد بشكه 
نفت اين ميدان قابل استحصال و توليد روزانه آن نيز افزون بر 300 تا 400 هزار بشكه 

نفت خام پيش بيني شده است.

3-4-2- عراق
علاوه بر عربستان و ايران، چين علاقه مند است تا در عراق نيز سرمايه گذاري نمايد. 
عراق نيز از منابع غنى نفتى برخوردار است. اين كشور از نظر ذخاير نفت در جايگاه چهارم 
جهان و از نظر ذخاير گاز در جايگاه دهم است (جداول شماره19 و20). ضمن اين كه 
بسيارى از ذخاير عراق كشف نشده اند كه در صورت كشف، اين احتمال وجود دارد كه 
جايگاه عراق در عرصه منابع نفت و گاز به شدت بهبود يابد. مشاركت چين در صنعت 
نفت عراق را مي توان تا دوران حكومت صدام پى گيري نمود، زماني  كه قراردادهاي توليد و 



اسراييل شناسى ـ آمريكاشناسى

27

توسعه بين "شركت ملي نفت چين"(1) و بغداد در مورد "ميدان حلفايه"(2) و "آل آهداب"(3)  
بسته شد. با اين وجود، اين قراردادها به خاطر تحريم هاي سازمان ملل عملي نشدند. در 
سال 2006 دولت عراق شركت هاي نفتي چين را دعوت نمود تا با اين كشور قراردادهاي 
نفتي و گازي ببندند. طرف چيني مشتاقانه به اين دعوت پاسخ داد. در اين ارتباط، چين 
براى باز كردن جاى پاى خود قصد دارد تا بدهي عراق را فسخ نمايد و حتي كمك هاي 

بيشتري براي بازسازي اين كشور با هدف تضمين همكاري بين دو كشور اعطا نمايد.

جدول شماره19: ذخاير نفت عراق

                          SOURCE: http://www.eia.doe.gov

جدول شماره20: ذخاير گاز عراق

           SOURCE: http://www.eia.doe.gov

1. CNPC
2. Halfaye
3. Al Ahdab

  رتبه  ميزان ذخاير  سال

2003 113,800,000,000 2  

2004 113,800,000,000 2  

2005 112,500,000,000 4  

2006 112,500,000,000 4  

2007 112,500,000,000 4  

2008 115,000,000,000 4  

2009 112,500,000,000 4  

  رتبه  ميزان ذخاير  سال

2003 3,149,000,000,000 10  

2004 3,149,000,000,000 10  

2005 3,149,000,000,000 10  

2006 3,115,000,000,000 10  

2007 3,115,000,000,000 10  

2008 3,170,000,000,000 10  

2009 3,170,000,000,000 10  
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5-2- مشكلات چين در خاورميانه
علي رغم علائم روشني كه توسط چين و كشورهاي خاورميانه با هدف تعامل بيشتر 
انرژي،  متقابل طرفين در حوزه  وابستگي  ارائه مى شود و همچنين گسترش  با همديگر 
هنوز موانعى وجود دارند كه مي توانند همكاري را با خطر مواجه گردانند. از يك طرف 
چين نگران افزايش بي ثباتي سياسي و اجتماعي و افزايش تقاضاي داخلي در كشورهاي 
خاورميانه است و به همين دليل به دنبال استراتژي متنوع سازي عرضه انرژي است. در 
امنيت  با  ارتباط  در  خاورميانه  كشورهاي  نگراني  افزايش  باعث  مي تواند  امر  اين  نتيجه 
اغلب  در چين  ديگر، سرمايه گذاري هاي كمپاني هاي خاورميانه اي  از طرف  تقاضا گردد. 
به خاطر تأخير و مذاكرات طولاني به دليل بوركراسي هاي سنگين، حفاظت منطقه اي و 
با مشكل مواجه  ساير محدوديت ها چـون مقررات و قوانين دولتي در مورد قيمت نفت 
است. به علاوه روش چيني ها در استخدام تعداد زيادي از افراد در پروژه هاى كارى ممكن 
است باعث ناراحتي در بين كشورهاي خاورميانه كه بعضاً چون ايران خود داراى كارگران 

متخصصى در اين حوزه هستند گردد34.

3- استراتژى انرژى آمريكا: تلاش براى كاهش وابستگى به نفت خاورميانه
ايالات متحده آمريكا به عنوان توسعه يافته ترين كشور جهان و مقام اوّل در مصرف 
اين كه نفت جزو  تأمين منابع خود مواجه است. ضمن  با مشكل  انرژي، همچون چين 
مهم ترين منابع انرژى (حتى بيش از چين) در اين كشور محسوب مي شود و هر روز بر 
وابستگي آمريكا به اين ماده حياتي افزوده مي شود. در زمينه مناطق تأمين كننده نفت، 
خاورميانه با داشتن چيزى در حدود دو سوم نفت جهان نقش اول را در تأمين سوخت 
نفت  به  آمريكا  وابستگي  بر  نيز  آينده  در  كه  مي شود  پيش بيني  و  مي كند  بازي  آمريكا 
واردات  آمريكا"،  انرژي  اطلاع رساني  "آژانس  پيش بيني  براساس  شود.  افزوده  خاورميانه 
نفتي آمريكاي شمالي از خاورميانه از 3/3 ميليون بشكه در روز طي سال 2001 به 6/1 
به آمريكا  اين نفت وارداتي  تمامي  تقريباً  ميليون بشكه در سال 2025 خواهد رسيد و 
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خواهد رفت. "وزارت انرژي ايالات متحده" در يكي از گزارش هاي موسوم خود، پيش بيني 
نموده است كه نياز به نفت اوپك از 28 ميليون بشكه در روز در سال 1998 به 60 ميليون 
بشكه در سال 2020 خواهد رسيد كه بخش عمده اين نفت توسط كشورهاي خاورميانه و 

به خصوص عربستان سعودي تأمين خواهد شد35.
از طرف ديگر اين وابستگي شديد به نفت خاورميانه براي آمريكا مسائل و مشكلات 
جدّي به وجود آورده است. به بيان ديگر وابستگي اقتصادي و استراتژيك ايالات متحده 
آمريكا به نفت خاورميانه به بهاي گزاف عمليات هاي نظامي و تهديد امنيت اين كشور تمام 
شده است. وابستگي دائمي ايالات متحده به نفت خاورميانه مي تواند به شكل بالقوه، الزامات 
پرهزينه اي را براي آزادي عمل اين كشور در عرصه روابط بين الملل به همراه داشته باشد 
و به مرور زمان از ميزان قدرت و توان اين كشور بكاهد. به همين دليل در استراتژي هاي 
انرژى رؤساي جمهور آمريكا به ويژه در استراتژي كلينتون و جرج بوش تأكيد ويژه اى بر 
اين  كاهش وابستگي به نفت خاورميانه شده بود. به عبارت ديگر كارشناسان و رهبران 
كشور طي ساليان گذشته به خوبي از آسيب پذيري خود به خاطر وابستگي نفتي رو به 
تزايدشان به نفت خاورميانه آگاهند و به همين دليل از يك طرف در استراتژي هاى نفتي 
تأكيد فراوانى بر كنترل همه جانبه بر خاورميانه و نفت اين منطقه مي نمايند و از طرف 
ديگر به دنبال پيداكردن گزينه ها و راه حل هايي هستند كه از شدت و حدت اين وابستگي 

بكاهد.
نفت  به  آمريكا  وابستگى  مورد  در  نگرانى هايى  گذشته  از  شد  گفته  كه  همان طور 
زمينه  اين  در  نقطه عطفى  بروز حملات 11 سپتامبر  اما  است،  داشته  خاورميانه وجود 
بود. در واقع 11 سپتامبر به شدت به اين نگراني ها افزود، چرا كه نشان داد حتي كنترل 
بازارهاي  به  را  نفت  انتقال  نمي تواند  آساني  به  نفتي  كشورهاي  و  خاورميانه  همه جانبه 
جهاني تضمين نمايد. گروه هاي تروريستي مي توانند با حمله به تأسيسات نفتي و اخلال 
در جريان انتقال نفت، غرب و آمريكا را با چالش جدّي مواجه سازند. بنابراين به رغم تمامي 
تلاش هايي كه آمريكا در راستاي كنترل نفت خاورميانه مي نمايد، باز نگراني هاي عمده اي 
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در اين زمينه وجود دارد. در نتيجه در سال هاي اخير به ويژه پس از 11 سپتامبر در جامعه 
سياسي و علمي اين كشور مباحث جدّي در حال انجام است كه محور اصلي آن ها تلاش 

براي يافتن راه حل هايي با هدف كاهش وابستگي نفتي آمريكا به خاورميانه مي باشد.
با روي كارآمدن "باراك اوباما" اين مباحث شكل جدّي تري به خود گرفته اند. باراك 
اوباما در استراتژي انرژى خود مثل ساير رؤساي جمهور آمريكا تأكيد خاصي بر كنترل 
خاورميانه، روابط نزديك با كشورهاي ميانه رو، آزادي عبور نفت و تقريباً تمامي نكاتي دارد 
كه در استراتژي نفتي گذشته آمريكا بين تمامي رؤساي جمهور شكل مشتركي داشته 
است. اما آنچه "استراتژي اوباما" را متفاوت از ساير رؤساي جمهور آمريكا مي سازد، تأكيد 
عملي وي بر كاهش وابستگي آمريكا به نفت خاورميانه مي باشد. باراك اوباما ضمن تأكيد 
بر اهميت نفت خاورميانه و باور به مسائل و مشكلاتي كه آمريكا در كاهش ميزان وابستگي 
به نفت اين منطقه دارد، تأكيد عمده اي دارد بر اين كه به هر شكل ممكن مي بايست به رغم 
در سطح جهاني  آمريكا"  "جايگاه  و  "منافع ملي"  به خاطر  وابستگي  ميزان  از  مشكلات 
كاست. در نتيجه آمريكا در راستاى كاهش وابستگى به نفت خاورميانه به دنبال پى گيرى 
سياست متنوع سازى، افزايش ذخاير استراتژيك داخلى، روى آوردن به انرژى هاى جديد و 
بهينه سازى مصرف سوخت است تا بدين ترتيب هم از وابستگى به خاورميانه كاسته شود 
و هم نگرانى هاى زيست محيطى را پاسخ دهد. در ادامه هريك از ابعاد استراتژى انرژى 

آمريكا با تفصيل بيشترى مورد بحث قرار مى گيرند. 

1-3- تنوع بخشيدن به منابع عرضه نفت
آمريكا و مجموعه  براي  اين درس مهم  نفتي دهه 70 ميلادي حاوي   شوك  هاي 
اقتصادهاي صنعتي غرب بود كه براي تأمين انرژي نبايد بيش از حد به يك منطقه تكيه 
كنند. در نتيجه همين سياست بود كه به ويژه در دهه 80 ميلادي، به سرعت بر توليد 
نفت مناطق غير از خاورميانه افزوده شد و توليد نفت در غرب آمريكا، اروپا و آمريكاي لاتين 
افزايش يافت. همين سياست با فروپاشي شوروي نيز استمرار پيدا كرد و واشنگتن در اين 
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راستا كمك به افزايش توليد در روسيه و مناطق آسياي مركزي و درياي  خزر را دنبال نمود.
بدين ترتيب اگرچه در بلند مدت منطقه خاورميانه اهميت و ارزش خود را در تأمين 
نفت آمريكا حفظ خواهد كرد، اما براساس "استراتژي متنوع سازى"، واشنگتن مي خواهد از 
شدت اين وابستگي بكاهد. در "استراتژي انرژى آمريكا" طى ساليان اخير بيشترين توجه 
به منطقه دريايي خزر و آسياي مركزي معطوف شده است36. سياست تشويق و توليد نفت 
در جمهوري آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان كه از زمان بوش طراحى شد و در زمان 
اوباما به شدت در حال پيگيري مي باشد، در اين راستا قابل تبين است. براساس گزارش 
"وزارت انرژي آمريكا" اين منطقه بين 17 تا 33 ميليارد بشكه نفت را در خود جاي داده 
است و حجم ذخاير احتمالي آن به 233 ميليارد بشكه بالغ مي شود. در صورتي كه اين 
ارقام اثبات  گردند، مي توان گفت آسياي ميانه و درياي خزر از نظر منابع انرژي در مقام 

دوّم پس از خليج فارس قرار دارند37.
نيجريه،  منطقه چون  اين  نفت خيز  ويژه كشورهاي  به  و  آفريقا  بر  تأكيد  به علاوه 
آنگولا و كشورهاي خليج گينه كه از زمان بوش آغاز شده بود، در سياست اوباما نيز از 
جايگاه مهمي برخوردار است. در زمان دولت بوش به كشورهاي توليدكننده نفت در آفريقا 
كمك هاي ميليون دلاري شد و آمريكا تلاش نمود تا بتواند براي حفظ امينت اين مناطق 
نفت خيز، چندين پايگاه نظامى را در آفريقا ايجاد نمايد. به ويژه كمپاني هاي نفت آمريكا تا 
سال 2003، ده ميليارد دلار در صنعت نفت كشورهاي آفريقايي سرمايه گذاري نموده اند 
كه اين رقم در دوران اوباما رو به افزايش گذاشته است. تلاش هاي سياسي دولت اوباما 
براي نزديك شدن به كشورهاي نفت خيز آفريقا چون گابون، آنگولا، گينه، چاد، كامرون و 
كنگو در اين راستا قابل تجزيه و تحليل است. سفر اوباما به آفريقا و سفرهاي متعدد خانم 
كلينتون به كشورهاي نفت خيز اين قاره با هدف جلب توجه اين كشورها و سرمايه گذاري 
و تأمين امنيت نفت اين مناطق صورت مي گيرد. هدف آمريكا از اجراى اين سياست ها آن 
است كه تا سال2015، نفت آفريقا حداقل يك چهارم نياز آمريكا را تأمين نمايد. نكته مهم 
در آن است كه اين مقدار مصرف نفت آمريكا در سال 2015 چيزي در حدود 5 ميليون 
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بشكه نفت خواهد بود38. 
در كنار درياي خزر و كشورهاي آسياي ميانه و همچنين آفريقا مي بايست به تلاش 
اوباما با هدف بهبود و گسترش روابط با كشورهاي نفت خيز قاره آمريكا، از جمله ونزوئلا و 
مكزيك اشاره نمود. هم اكنون سه كشور كانادا، مكزيك و ونزوئلا، مهم ترين تأمين كننده 
تضمين  را  روند  اين  كه  است  تلاش  در  اوباما  دولت  و  مي شوند  محسوب  آمريكا  نفت 
نمايد. سياست تنش زدايي دولت اوباما در آمريكاي لاتين و بهبود چهره اين كشور و حتي 
اقدامات نمادين اوباما در بهبود روابط با ونزوئلا در اين راستا قرار دارد. از طرف ديگر يكي 
از سياست هاي اعلامي اوباما تلاش براي شناسايي ذخاير نفت و گاز آلاسكا و انتقال آن 
از طريق لوله به آمريكا مي باشد. ازنظر اوباما با توجه به كارهاي كارشناسي انجام گرفته 
آلاسكا مي تواند بخشي از انرژي وارداتي آمريكا را تأمين كند. براساس برآوردها فقط گاز 

توليدشده در آلاسكا مي تواند تأمين كننده 7درصد از نياز آمريكا به گاز را تأمين كند39.

2-3- تقويت توليد و ذخيره سازي نفت در داخل
و   1973 بحران  در  نفتي  شركت هاي  عملكرد  به  ذخيره سازى  سياست  سابقه 
شكل گيري " آژانس بين المللي انرژي" برمي گردد. يكي از مهم ترين محورهاي مورد توصيه 
از شدت  بتواند  تا در موارد حساس  بود  به اعضا تشكيل ذخاير نفتي استراتژيك  آژانس 
بحران بكاهد. آمريكا در ميان كشورهاي مصرف كننده نفت، از نخستين كشورهايي بود كه 
به ايجاد ذخاير استراتژيك نفت مبادرت ورزيد. در حال حاضر اين كشور بيشترين ميزان 
در  است.  اختصاص داده  خود  به  مصرف كننده  كشورهاي  ميان  در  را  استراتژيك  ذخاير 
پايان سال 2003 ذخاير استراتژيك آمريكا، 46 درصد از كل ذخاير استراتژيك كشورهاي 
صنعتي را تشكيل مي داد. پس از حملات 11 سپتامبر و در نتيجه به علت نگراني از بروز 
چنين حملاتي به تأسيسات نفتي خاورميانه، "وزارت انرژي آمريكا" تصميم گرفت براي 
ارتقاي ضريب امنيت عرضه نفت به خصوص از خاورميانه ذخاير استراتژيك را به حدود 
اين كه آمريكا  اوباما طرح هايي وجود دارد براى  700 ميليون بشكه برساند40. در دولت 
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اين گونه  وجود،  اين  با  برساند41.  بشكه  ميليارد  يك  از  فراتر  را  خود  استراتژيك  ذخاير 
اقدامات نمى تواند راه حل جدى براى كاهش وابستگى آمريكا به نفت خاورميانه باشد. در 

واقع اين گونه اقدامات صرفاً براى كوتا     مدت و در مواقع بحراى موثر هستند.

3-3- روي آوردن به انرژي هاي جايگزين
همان طور كه گفته شد، تلاش هايي كه با هدف تنوع سازي منابع نفتي غيراز كشورهاي 
خاورميانه و ذخيره سازي صورت گرفته است، نتوانسته از ميزان وابستگي آمريكا به نفت 
با  باقي مانده است.  اين زمينه  آمريكا در  نگراني هاي عمده  نتيجه  بكاهد و در  خاورميانه 
توجه به افزايش نياز آمريكا به انرژي پيش بيني مي شود كه علي رغم اقدامات صورت گرفته 
نيز  بر ميزان آن  بلكه  نشود،  نفت خاورميانه كاسته  به  آمريكا  وابستگي  از ميزان  نه تنها 
افزوده شود. بنابراين اين ضرورت وجود دارد كه در استراتژي دولت آمريكا توجه جدّي به 
ساير انرژي ها گردد، تا با افزايش ميزان سهم انرژي هاي غيرفسيلي هم از ميزان وابستگي 
اين  از مصرف  ناشي  آلودگي  از ميزان  نتيجه خاورميانه كاسته شود و هم  به نفت و در 

محصول در آمريكا به عنوان كشور دوم آلوده كننده جهان كاسته شود42. 
شده  انرژي  ها  ساير  بر  فراواني  تأكيد  اوباما"  انرژي  "استراتژي  در  دليل،  همين  به 
است. اوباما در شعارهاي انتخاباتي اش توجه جدّي به مسائل زيست محيطي نمود و پس از 
موفقيت در انتخابات تلاش جدّي نموده است تا استانداردهاي زيست محيطي را در آمريكا 
بهبود بخشد. به علاوه وي خواهان عضويت و عملي كردن "پيمان كيوتو" مي باشد كه در 
نتيجه آن آمريكا مي بايست ميزان گازهاى گلخانه اى را تا حد قابل توجه اي كاهش دهد43. 
درصورت تصويب نهايي پيمان كيوتو يا شكل گرفتن توافقات جديد در "اجلاس كپنهاك" 
استانداردهاي  بالابردن  و  بهبود  جز  چاره اي  آمريكا  شد،  برگزار  دانمارك  در  اخيراً  كه 
استفاده از سوخت و كاهش ميزان مصرف نفت و در نتيجه روي آوردن به انرژي هاي جديد 

كمتر آلوده  كننده را نخواهد داشت.
در نتيجه در استراتژي انرژي آمريكا تأكيد جدّي بر استفاده از ساير سوخت ها كه 
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در  كه  است  بيان  به  لازم  البته  است.  شده  مي شوند  محسوب  پاك  سوخت هاي  عمدتاً 
دولت هاي قبلي آمريكا نيز اقدامات مهمي در اين حوزه ها صورت گرفته است، اما اصولاً 
يكي از محورهاي اصلي استراتژي اوباما گسترش ميزان استفاده از انرژي هاي غيرفسيلي 
مي باشد. در اين راستا مي توان به موارد زير اشاره نمود كه سرفصل هاي اصلـي استراتژي 

انرژي اوباما را تشكيل مي دهند:
شناسايي  و  كشف  دنبال  به  كه  فعاليت هايي  به  دلار  ميليارد   150 اختصاص  1ـ 
انرژي هاي پاك جديد هستند كه خود مي تواند باعث ايجاد پنج ميليون شغل جديد گردد.

2ـ اجراي برنامه هاي گسترده و اصلاحات عميق در عرصه اقتصادي كه در سال 2050، 
آمريكا 80 درصد كمتر از اقتصاد كنوني گازهاي گلخانه اي و آلوده كننده را توليد نمايد.

3ـ تضمين اين كه در سال 2012 حدود 10 درصد و در سال 2025 حدود 25 
درصد برق آمريكا از منابع غيرنفتي و تجديدپذير باشد44.

همان طور كه از اصول محورى استراتژى اوباما آشكارست، تأكيد آمريكا بر انرژى هاى 
پاك قرار گرفته است. وى اخيراً حتى خواستار 15 ميليارد دلار سرمايه گذارى فورى بر 

انرژى هاى پاك شده است45.

4-3- بهينه سازي مصرف انرژي
از  باعث شكل گرفتن سبك خاصي  آمريكا  در  ارزان  بنزين  و  نفت  ساليان طولاني 
زندگي شده است. واقعيت آن است كه بسياري از صنايع آمريكايي به دليل پايين بودن 
با هدف كاهش  انرژى  كارايى  روى  بر  براي سرمايه گذاري  ميل چنداني  هزينه سوخت، 
ميزان مصرف نداشته اند. صنايع آمريكايي در مقايسه با صنايع آلمان و ژاپن پرمصرف تر 
با  هستند و كمتر به استاندارهاي مصرفي توجه مي نمايند. ماشين هاي آمريكايي عمدتاً 
الگوي مصرف مي باشد.  به اصلاح  اين بي توجهي آمريكايي ها  از  نمادي  بالا،  سيلندرهاي 

اصلاح اين بى توجهى يكي از محور هاي استراتژي انرژى آمريكا را تشكيل مي دهد. 
در استراتژي اوباما ضمن نقد اصولي و محوري اين بي توجهي، دولت در پي ايجاد 
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استانداردهاي توليدي است تا شركت ها و بنگاه هاي توليدي را مجبور سازد كه اقدامات 
جدّي را در زمينه اصلاح الگوي مصرف انجام دهند. به عنوان مثال، كمك هاي گسترده 
دولت آمريكا به سه شركت غول پيكر ماشين سازي با شرايطي صورت گرفت. يكي از اين 
شرايط تلاش براي ساخت ماشين هايي بود كه با طبيعت سازگارتر باشند و از ميزان مصرف 

بسيار پائيني برخوردار باشند. 
را  بنگاه ها  و  شركت ها  كه  مي شود  استانداردهايي  به  اشاره  اوباما  استراتژي  در 
به سوخت هاي جديد روي آورند  از سوخت هاي فسيلي گذر كنند و  تا  مجبور مي سازد 
اوباما  علاوه  به  بكاهند.  خود  سوخت  ميزان  از  جديد  تكنولوژي هاي  ايجاد  با  حداقل  يا 
خواهان سرمايه گذاري بر وسايل حمل ونقل و ماشين هايي شده كه كمتر از سوخت فسيلي 
استفاده مى  كنند. ماشين هايي با سوخت هاي هيدروژني و خورشيدي يا برقي از جمله اين 
خودروها هستند46. باراك اوباما بدنبال آنست كه با اتخاذ راهكارهايي و از طريق بالابردن 
ميزان كارايي تا ميزان 15 درصد تقاضا براي انرژي برق را تا سال 2020 كاهش دهد. 
عمل كردن اين هدف استراتژيك به معناي صرفه جويي در حدود 130 ميليارد دلار خواهد 
بود. به علاوه كاهش 15 درصدى انرژي برق به معناي جلوگيري از 5 ميليارد تن مواد 
آلاينده تا سال 2030 خواهد بود. اوباما در پي آن است كه وزارت انرژي را ملزم سازد 
تا استانداردهاي توليد و مصرف انرژي را سخت تر سازد. درحال حاضر اين وزارت خانه 34 
استاندارد در زمينه كارايي دارد كه اوباما خواهان افزايش تعداد و جدّي تركردن آن ها است.

هدف ديگر اوباما در زمينه كاهش ميزان مصرف انرژي و بهينه سازي مصرف سوخت، 
كاهش مصرف دولت فدرال است. مصرف دولت فدرال در سال 2008 معادل 14/5 ميليارد 
اوباما  دارد.  را  اوّل  مقام  فدرال در سطح جهان  زمينه دولت  اين  در  است كه  بوده  دلار 
خواهان آن است كه از طريق افزايش 40 درصدى در سطح كارايي طي پنج سال و با 
بهينه كردن مصرف سوخت در ساختمان ها و تأسيسات دولت فدرال، اين مبلغ را تا سال 
2025 به شدت كاهش دهد. براساس پيش بيني ها با اقدامات صورت گرفته تا سال 2015 

آمريكا 15 درصد كاهش مصرف خواهد داشت47.
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نتيجه گيرى
مى گردد.  محسوب  انرژى  حوزه  در  بازيگران  بزرگترين  از  يكى  چين  ترديد  بدون 
اين كشور با جمعيت بالاى يك ميلياردى و سرعت بالاى اقتصادى در حال تبديل شدن 
توليد  ديگر  طرف  از  است.  جهان  نفت  خصوص  به  و  انرژى  مصرف كننده  بزرگترين  به 
براى  تلاش  نتيجه  در  نيست،  كشور  اين  افزايش  به  رو  مصرف  جوابگويى  چين  داخلى 
واردات نفت در اولويت آن قرار گرفته است. ضمن اينكه چينى ها به خوبى آگاهى دارند 
كه حفظ روند رشد و توسعه اقتصادى و در نتيجه بالا بردن سطح رفاه و در نتيجه ثبات 
سياسى و اقتصادى كشورشان به واردات مطمئن نفت بستگى دارد. به همين علت، واردات 
نفت و بويژه تضمين ثبات عرضه آن براى چين ارزش حياتى دارد. در نتيجه استراتژى 
در  راستا، چين  اين  در  است.  گرفته  قرار  اين كشور  اولويت  در  نفت  منابع  متنوع سازى 
مى كند.  سرمايه گذارى  هستند،  توجه اى  قابل  نفتى  ذخاير  داراى  كه  كشورهايى  تمامى 
شركت هاى نفتى دولتى چين در خاورميانه، آسياى ميانه و قفقاز، آفريقا و تا اندازه اى در 
آمريكاى لاتين سرمايه گذارى هاى گسترده اى نموده اند. با اين وجود، خاورميانه و بويژه سه 
كشور اصلى آن يعنى عربستان سعودى، ايران و عراق نقطه تمركز اين كشور را تشكيل 
داده اند. علت اين امر در مزيت هاى فراوان اين منطقه در مقايسه با ساير مناطق نفت خيز 
است. كشورهاى خاورميانه روى هم رفته بيش از 60 درصد نفت جهان را در اختيار دارند. 
ضمن اين كه اصولاً از نظر طول عمر، ذخاير كشورهاى چون عربستان، ايران و عراق قابل 
فرهنگى  و  سياسى  تاريخى،  نظر  از  علاوه چينى ها  به  نيستند.  كشورها  ساير  با  مقايسه 
تضادى با كشورهاى خاورميانه ندارند و با توجه به نزديكى جغرافيايى، خاورميانه را تنها 

منطقه  اى مى دانند كه آينده نفت جهان در آن جا قرار دارد.
با اين وجود، تلاش چين در سرمايه گذارى در كشورهاى نفت خيز به علت رقابت هاى 
شركت هاى غربى و بويژه تكنولوژى پايين شركت                                 هاى چينى موفقيت هاى چندانى نداشته 
است. به عبارت ديگر، سياست سرمايه گذارى در كشورهاى نفت خيز نتوانسته خيال دولت 
چين را از تضمين عرضه نفت آسوده نمايد. به همين دليل در استراتژى جديد اين كشور 



اسراييل شناسى ـ آمريكاشناسى

37

در كنار سرمايه گذارى، تأكيد خاصى بر دادن وام به جاى نفت شده است. ضمن اين كه 
بروز بحران مالى جهانى فرصت مناسبى در اختيار چين قرار داده است تا اين استراتژى 

جديد را با موفقيت پى گيرى نمايد. 
در مقايسه با چين، آمريكايى ها بيشتر به دنبال دنبال كاهش وابستگى به منطقه 
خاورميانه بوده اند. به عبارت ديگر آمريكايى ها به خوبي آگاه هستند كه بدون اقدام جدّي 
اهميت يافتن  كنار  در  بي ثبات خاورميانه،  ماهيت سياسي  به  توجه  با  و  انرژي  زمينه  در 
روزانه اين منطقه در تأمين انرژي جهان، چاره اي جز در پيش گرفتن سياست هاي نوين در 
عرصه انرژي را ندارند. اين سياست ها بايد تأمين كننده و تضمين كننده انتقال نفت ارزان 
از خاورميانه باشد، چيزي كه در استراتژي تمامي رؤساي جمهوري آمريكا وجود داشته 
است. از طرف ديگر مى بايست با تلاش در جهت بهينه كردن مصرف سوخت و روي آوردن 
به سوخت هاي جديد، عملاً از ميزان وابستگي به نفت خاورميانه كاسته  شود. همان طور 
به ويژه در  انرژي آمريكا  استراتژي  كه در بخش  هاى قبلى مورد بررسى قرار گرفت، در 
دوران باراك اوباما، تمامي اين محورها به خوبي در كنار هم آورده شده اند تا با توسل به 
آن ها عملاً از وابستگي آمريكا به خاورميانه كاسته شود و آمريكا از مشكلات زيست محيطي 

كمتري نيز برخوردار گردد.
به  فسيلى  انرژى هاى  از  تغيير  كه  نمود  اشاره  موضوع  اين  به  بايد  وجود  اين  با 
انرژى هاى  تمامى  اصلى  مشكلات  از  يكى  بود.  نخواهد  آسانى  كار  جايگزين  انرژى هاى 
ارزان قيمت را عملاً مشكل نموده  با نفت  بالاى آن ها مى باشد كه رقابت  جديد، قيمت 
است. در نتيجه تا زمانى كه نفت به شكل ارزان به دست مصرف كننده مى رسد، بسيار 
رقابت  با سوخت هاى فسيلى  بتوانند  انرژى هاى جايگزين  به شكل جدى  است كه  بعيد 
نمايند. ضمن اين كه با توجه به روند افزايش مصرف انرژى آمريكا، در كنار خالى شدن 
براى كاهش وابستگى  اين كشور  از خاورميانه، تلاش هاى رهبران  ساير منابع نفتى غير 
به نفت اين منطقه نمى تواند چندان موفق آميز باشد. واقعيت آنست كه با توجه به روند 
افزايش مصرف نفت جهان بويژه در كشورهاى چون چين و هند، هر روز بر اهميت نفت 
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خاورميانه افزوده مى شود و راهى آسان براى كاهش اهميت اين منطقه وجود ندارد. به 
عبارت ديگر حداقل در ميان مدت اقتصاد جهان، على رغم همه تلاش هاى صورت گرفته 
و تمامى برنامه ريزى هاى انجام شده، به شدت به نفت خليج فارس وابسته خواهد ماند. 
به هر حال رقابت كشورهاى مختلف بويژه آمريكا و چين در حوزه انرژى، در كنار اهميت 
خاورميانه و اتمام ذخاير نفت ساير مناطق، يكى از مهم ترين حوزه هاى رقابت، همكارى و 

دشمنى كشورها در آينده سياست جهانى خواهد بود. 
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